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هم افزای،  ثمره  شماست،  روی  پیش  آنچه 
بنیاد  اعضای  از   گروه تلاش  و  دغدغه مندی 
شهیدپالزوانی  است که با دغدغه فعالیت در 

عرصه فرهنگ و اندیشه، به ثمر نشسته است.

تولید محتوا و نگارش: واحد نگارش کمیته تولید محتوا 
 زوانیژوهشِ بنیاد شهید پال معاونت

طراح و صفحه آرای:  کمیته گرافیک 
 زوانیمعاونت رسانه  بنیاد شهید پال



زر آوار بمباران ، مادری با دست های لرزان، پیکر ی جان و غبارآلودِ طفلش را به سینه م فشارد، ان 

صحنه آشنا را به خاطر م آورد... آنجا که ول، قنداقه ی ی رمق طفلش را روی دست گرفت؛ اما جوابِ 

العطش، سفیدیِ گلو ود و تر سه شعبه ای که از گوش تا گوش را درید. وای از دلِ مادری که پشت 

خیمه ها، با چشمانی اشک بار زل زده ود به عبای خوننِ ارباب...

بازخوانی مظاهر و موانع استقامت در مسر حق

پایداری در مسر حق، همواره با رهزنانی درونی و 
برونی روبه روست که در ی تزلزل اراده ی مؤمنان
م  عامل شش  واکاوی  به  پیش رو،  نوشتار   اند. 

 ردازد که قامت استقامت را م شکنند و در مقابل، 
شکوهِ ایستادگِ برآمده از یقن را مرور م کند.

*مظاهر و عوامل بازدارنده از استقامت

دور  خدا  یاد  از   کس اگر  خداوند:  یاد  نسیان   .۱
کریم  قرآن  کند.  پایداری  نم تواند  دیگر  شود، 
(جن/۱۷) م فرماید روی گردانی از یاد خدا، عذای 
شدید در ی دارد. به فرموده امام صادق (ع)، عده

شب  و  مؤمن اند  صح  دارند؛  عاریه ای  ایمان   ای 
آن ها  در  خدا  ذکر  و  یاد  که  چرا  م شوند؛  کافر 

تثبیت نشده است .

یاد  قسم  ابلیس  شیطان:    تلاش  و  ممانعت   .۲
کرده است که در مسر راست به کمن بنشیند تا 
انسان ها را بفریبد. (اعراف/۱۶و۱۷) از همن روست 
از  تا  پناه م برند  الهی  درگاه  به  (ع)  کاظم  امام  که 
گناه احساس  و  بمانند  دور  عاریه ای  *ایمان های 

 کاری در آن ها زنده بماند.

دنوی،  مطالبات  در  شدن  غرق  دنیاطلی:    .۳
که  همان گونه  است؛   آخرت خواه برابر  در  سدی 
شما  که   م دهد  هشدار  (انفال/۶۷)  کریم  قرآن 
م را  آخرت  برایتان  خدا  و  هستید  دنیا  دنبال 

 خواهد.

رسالت،  مسر  در   ایستادگ هوارستی:    .۴
است.  نفسانی  خواسته های  از  دوری  نیازمند 
خداوند به پیامبر خویش م فرماید: استقامت ورز 

و از هوای نفس دوری کن.  (شوری/۱۵)

فاستـــقم

آه رسا

در بیابان گر به شوق کعبه خواه زد قدم...

بس کن عزز نیمه ای از شب گذشته است
 دیگر نگــــرد طفل تو در خواب رفته است

ده وژه
رونــــــ

٥. پروی از افراد نادان: در ساحت های شناخت، 
گرایش و رفتار، نباید دنباله رو جاهلان ود. فرمان 
الهی ان است که در ابلاغ پیام پابرجا بمانید و  از 
نکنید.   پروی  نادانند  که  کسانی  روش 

(ونس/۸۹)

۶. اختلاف و تناع:  کشمکش های درونی، شرازه 
اتحاد را از هم م گسلد. (انفال/۴۶) صوری پیشه 
کنید تا افراد با وجدان خویش روبه رو شوند؛ در ان 

مسر عجله و دعوا لازم نیست.

**تجل یقن؛ در نقطه مقابل تزلزل
الهی  وعده های  به  که  کسانی  موانع،  ان  برابر  در 
م دست  رفع  قله ی  دو  به  دارند،  راسخ  ایمان 

 یابند:

ی نهایت ودن استقامت: در مسر کربلا، اولیای 
الهی استقامتی ی نهایت به نمایش گذاشتند؛ آن
پدر  ندای  به  پاسخ  در  (ع)  عل اکبر  حضرت  که   جا 

فرمودند:  اگر بر حقیم، دیگر چه باک .

م شود،  جدی تر  ایمان  وقتی  مرگ:   به  اشتیاق 
مشتاقانه  بلکه  نم هراسد؛  از مرگ  تنها  نه  مؤمن 
آن را انتخاب م کند. امرالمؤمنن (ع) در خطبه 
عشق  قسم  خدا  به  م فرمایند:  نهج البلاغه  پنجم 
پسر اوطالب به مرگ، از علاقه کودک شرخوار به 

سینه مادر  بیشتر است.

عور از گردنه های سهمگنِ مسر کمال، نیازمند 
قلی سرشار از یاد خدا و پراسته از غبار دنیاست. 
تنها با چنن ایمانی است که م توان از مرزهای 
ترس و تناع گذشت و تا پای جان، مشتاقانه در 

رکاب حق استوار ماند.
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یک ساعت از شرع پذرش حسینیه کودک گذشته، درصف پشت مزها دنبال فرزانه م گردم. پیدایش 

نم کنم. خم م شوم و کفش های پسر بچه را در م آورم.

رش مرد و شماره  همراهش را به مسئول پذگ ل مبا شماره ۱۳۵ را تحو مادرش کارت سبز کوچک 

 دهد. کفش ها را برادر بزرگترش از دستم م گرد، برای هم دست تکان م دهند و م روند.  توی راه م گویم 

"داداش چون از شما بزرگ تر ود قرار شد بره یه جای دیگه که بتونه خوب بازی کنه." دستم  را محکم تر م گرد 

و پا به پای من م آید. 

بعد از ورودی راهرو، خاله خوش آمدگوی ایستاده. هم قد پسر بچه م شود، م رسد: "اسمت چیه 

خاله؟" 

پسر بچه خودش را توی بغل خاله م اندازد.  نگاهش بن طح های دوارهای روبرویش م چرخد. م گوید: 

" سبحان." خاله دستی روی سرش م کشد و او را به نشستن کنار بچه ها دعوت م کند.  سبحان بال های 

روازش را باز م کند و سمت بچه ها پبه رواز درم آید.  

برم گردم کودک دیگری را تحول بگرم .  فرزانه رسیده. لبخند م زنم. با حرکت لب هایم سع م کنم 

بگویم: " خوب کردی اومدی." فرزانه رفق دانشگاه من است، اصرار زیادی کردم که امشب به هیئت بنیاد 

سری بزند، نگران ود حلما باز هم مهد نماند و از روضه جا بماند. گفته ودم: "ان جا بچه ها مامان هاشون 

میان دنبالشون هم سخت راض  میشن برگردن."

حسنا را بغل کرده ود و حلما دستش را م کشید. م گوید: "صبر کن مامان. خاله زهرا ان جاست، الان 

مری." حلما تازه متوجه حضور من م شود. از بن دو مز خودش را رد م کند و به بغل من م اندازد. 

بغلش م کنم و به فرزانه م گویم به حسینیه مادر و کودک برود. سر حسنا هم آن جا گرم م شود و فرصت 

م کند روضه ای گوش کند. 

ورودی مهد کم شده است، بچه ها کنار یکدیگر نشسته اند و نمایش تماشا م کنند، خاله ها لباس شان را 

برای نمایش عوض کرده اند و با صدای دیگری نقش بازی م کنند. صدای بم و سبل های که روی 

صورتشان گذاشته ود، خنده بچه ها را بلند م کند. دستشان را زر چانه م گذارند و نگاه م کنند. 

 رده مشک کنند. یک وار را نگاه مح های روی دزنند. ط شوند و قدم م چهار کودک از گوشه و کنار بلند م 

رو دوار نصب شده، شبیه طح یک قطار، پشت هر کدام از پنجره های قطار خانه  ای  است کنار یک رودخانه، 

از بن پنجره ها ریسه های نور رد شده اند. بچه ها محو ریسه، و منظره و ستاره ها شدند. 

 یک از خاله ها سمت شان م رود، متوجه نم شوم چه م گویند ول بعد از ان که بچه ها سرشان را به 

نشانه تایید تکان م دهند، دست شان را م گرد و به گوشه ای م برد . چند کاربرگ و مداد رنگ م آورد و 

کنار بچه ها م نشیند تا مشغول رنگ آمزی شوند.  نمایش تمام شده، مداح بزن که خوب م زنی را در 

حسینیه کودک پخش م کنند. بچه ها دست هایشان را مشت م کنند و در بلند خواندن از یکدیگر سبقت 

م گرند. بعد از مداح نوبت بازی م رسد. بچه ها را گروه گروه م کنند و بازی شرع م شود. صدا به صدا 

نم رسد. خاله ها دور بچه ها م گردند و مراقب ند لبخند روی لب هایشان بمانند. پذرای م رسد. تغذیه 

امشب حسینیه کودک رنگارنگ است. رنگارنگ ها را م خورند و دوباره مشغول بازی م شوند. 

توی گروه پذرش، اسام را برای تحول دادن بچه ها، اعلام م کنند. تازه نگاهم به ساعت افتاده، باید 

پایان مراسم نزدیک باشد. دلم پیش روضه شب هفت م ماند. سهم من ان دهه به جای شنیدن روضه

 ها، شنیدن صدای خنده بچه هاست. ان سهم را با همه ی سختی هایش دوست دارم.
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سهم من از روضه  لبخند ان روانه هاست روایت هیئت



قطب نمای بصرت در غبار زمانهثمـــرة لب
کتاب عاشورائیان منتظر در آوردگاه فتنه

و  حق  مرزهای  آن  در  که  است   آوردگاه فتنه، 
باطل غبارآلود م شود و تشخیص راه از ی راهه، 
گاه و استقامت است.  نیازمند نوری از جنس آ
کتاب «عاشورائیان منتظر در آوردگاه فتنه» اثری 
عمق و بیدارگر است که با نگاه تطبیق، پوند 
میان حماسه حسینی و رسالت منتظران مهدوی 
را در مواجهه با پیچیدگ ها و لغزشگاه های دوران 

غیبت به تصور م کشد.
دکتر غلام در ان کتاب، عاشورا را نه به عنوان 
یک تقابل تاریخِ پایان یافته؛ بلکه به عنوان یک 
و  فکری  بحران های  از  عور  برای  زنده   مکتب 
به  اثر  ان  م کند.  بازخوانی  امروز   سیاس
با  م توان  چگونه  که  م دهد  نشان  مخاطب 
از  الگوگری  و  بصرت  سلاح  به  شدن  مسلح 
فتنه های  در  (ع)،  سیدالشهدا  یاران  وفاداری 
پیچیده و جنگ های شناختی زمانه، بدون لغزش 

و انحراف، در جهه حق ثابت قدم ماند.
در روزگاری که شناخت حقیقت در میان هیاهوی 
رسانه ها و جریان ها دشوارتر از همیشه به نظر م

 رسد، مطالعه ان اثر به مثابه تجهز شدن به یک 
به  کتاب  ان  خواندن  است.  دقق  قطب نمای 
که  «رائد»  نشریه  دغدغه مند  مخاطبان   تمام
م خواهند با ذهنی روشن و اراده ای استوار در 
و  بردارند  گام  اصل  آرمان های  تحقق  مسر 
کنشگرانی بابصرت باشند، صمیمانه پیشنهاد 

م شود.

جهت دستــرس
به مجموعه صوتی
رمزینه مقابــل را 
اسکـــــــن کنید

دسترس به صوت و خلاصه سخنــرانی
دهه سوم محرم با موضع «عزت دینی»
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